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درباره جنگ، مقاومت و حیات اجتماعی، و نقشی که زنان در این تقاطع ایفا می‌کنند و نقش تعیین‌کننده‌ای که دارند، قصد صحبت داریم. برای این منظور، قبل از آنکه به بحث حیات بپردازیم، باید بدانیم «مقاومت» یعنی چه و پیش از آن، «جنگ» یعنی چه.

همان‌طور که مستحضرید، در عصر حاضر و دنیای مدرن، معنای تقویت یا تضعیف یک ملت، در یک عرصه اجتماعی و در افکار عمومیِ یکی از طرفین تعریف می‌شود. آن‌که در افکار عمومی تقویت شود، برنده جنگ است؛ و آن‌که در افکار عمومی تضعیف شود، بازنده جنگ تلقی می‌گردد. بنابراین، نکته مهمی است که بسیاری از جنگ‌ها بیش از آنکه در عرصه نظامی پایان یابند، در عرصه اجتماعی یا تضعیف می‌شوند.

جامعه‌ای که نتواند فشارهای ناشی از جنگ را در ساختار زندگی خود جذب و مدیریت کند، دیر یا زود جزو محدوده‌هایی خواهد بود که دچار فروپاشی اجتماعی می‌شوند. این فروپاشی اجتماعی نیز به‌طور مستقیم بر توان نظامی آن‌ها تأثیر می‌گذارد. بنابراین، مدیریت ساختار زندگی، هضم و جذب بسیاری از این سختی‌ها در ساختار زندگی، و تقویت آن به سمت پذیرش و تحمل و مقاومت، نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

به این ترتیب، هر جنگی را می‌توان در دو سطح تحلیل کرد؛ در دنیای معاصر باید جنگ‌ها را در دو سطح بررسی نمود:

سطح نخست: سطح نظامی که شامل نیروهای رزمی، تجهیزات، استراتژی‌ها و عملیات‌هاست که به بحث آن چندان نمی‌پردازیم.

سطح دوم: سطح اجتماعی که شامل ساختارهای فرهنگی، اقتصادی، خانوادگی و روانی جامعه است؛ همان خرده‌سیستم‌هایی که یک نظام کلان را راهبری می‌سازند. اگر سطح دوم دچار فرسایش شود، سطح نخست نیز نمی‌تواند پایدار بماند.

بنابراین، برای فهم پایداری و مقاومت در شرایط جنگی، الزام داریم که توجه خود را از میدان نبرد صرفاً بر جامعه در وضعیت جنگ متمرکز کنیم. همان‌طور که گفتم، این جامعه در وضعیت جنگ، یک سری متولیان دارد که به آن‌ها می‌پردازیم. در این چارچوب که بحث «ترجمه مقاومت به حیات اجتماعی» اهمیت پیدا می‌کند، وقتی بحث جامعه به‌میان می‌آید در کنار جنگ، در این شبکه مفهومی هستم که «ترجمه مقاومت به حیات اجتماعی» را خدمتتان عرض کرده و توضیحاتی می‌دهم درباره اینکه زنان در حفظ حیات اجتماعی در کجاها فعال‌ترند.

--- مورد اول: حفظ و انتقال حافظه جمعی

یکی از عناصر اصلی حیات فرهنگی، حافظه جمعی است. حافظه جمعی یعنی روایت مشترک یک جامعه از حال و گذشته، به‌ویژه گذشته‌ای که از آن فراتر رفته و تجربه زیسته جمعی ماست.

این حافظه جمعی تنها در کتاب‌ها شکل نمی‌گیرد، بلکه در روایت‌های خانوادگی و شفاهی نیز به‌طور عمده در حال ساخت و پرداخت و نشر است. حتی اگر کتاب‌ها شکل بگیرند، نیز حول‌وحوش همین حافظه جمعی و به این روایت‌های شفاهی و این انتقال شفاهی مراجعه می‌کنند.

در طول تاریخ، در بسیاری از جوامع می‌توان گفت در عمده جوامع، زنان بودند که راویان اصلی این حافظه بودند. آن‌ها بودند که خاطرات، رنج‌ها، فداکاری‌ها و تجربه‌هایشان را برای نسل بعد منتقل می‌کردند. آن‌ها درگیر عرصه خانواده و عرصه پرورش نسل بودند و این را منتقل می‌کردند.

خیلی از اتفاقات تاریخی بحران‌محور، هم این ادبیات و خاطرات جنگ، در بسیاری از مواقع در حین نوشته شده‌اند؛ این زنان بودند که متولیان حفظ خاطرات رزمندگان، شهدا و بازیگران رسمی عرصه نبرد در خانواده و در جامعه بودند. عرض کردم در بسیاری از کشورها و در بسیاری از این سابقه تاریخی و ادبی جنگ، ادبیات جنگ توسط خاطرات زنانه به یکی از مهم‌ترین منابع تاریخی تبدیل شده است.

--- مورد دوم: حفظ آیین‌ها و مناسک فرهنگی

آیین‌ها و مناسک فرهنگی به‌طور کلی و به‌طور عمده به جامعه کمک می‌کنند تا احساس تداوم و هویت مشترک خود را حفظ کنند. به‌ویژه در جنگ که عموماً در شرایط جنگی است که آن نظم روتین هویتی و اخلاقی زندگی مختل می‌شود.

وقتی این اختلال در نظم زندگی اتفاق می‌افتد، اتفاقاً این آیین‌ها هستند که در حفظ ثبات روانی، فرهنگی و ملی موثرند. مثل بحث‌هایی مانند مهاجرت یا جنگ؛ مهاجرت هم یکی از این عرصه‌هاست که هویت مشترک دچار خدشه می‌شود. عموماً در جوامع دیاسپور یا جوامع جنگ‌زده هم تداوم، هم بحث سابقه علمی نشان می‌دهد که مادرها هستند که نقش مهمی در حفظ آن هویت فرهنگی ایجاد می‌کنند.

حتی در جوامع پراکنده‌ای که مطالعاتی روی آن‌ها انجام شده، این مادرها بودند که در ادغام فرهنگی که اتفاق می‌افتد، در حفظ زبان مادری در خانواده‌های مهاجر نقش مهمی ایفا کردند.

من خیلی لیست‌وار به آن اشاره می‌کنم؛ هر کدوم از این‌ها واقعاً جای پرداخت یک جلسه را دارد.

نقش زنان در حفظ حیات اجتماعی و فرهنگی

بی‌شک ردپای زنان در این عرصه بسیار پررنگ و تأثیرگذار است. بگذارید در یک جمع‌بندی جامع، نگاهی به بحث «حیات فرهنگی» بیندازیم.

حیات فرهنگی یک جامعه، تنها از طریق نهادهای رسمی مانند دانشگاه‌ها یا رسانه‌ها حفظ نمی‌شود؛ بلکه بخش بزرگی از این حیات در سطح زندگی روزمره شکل می‌گیرد. در خانواده‌ها، در آیین‌ها، در روایت‌ها و در شبکه‌های اجتماعی محلی این حیات جریان می‌یابد.

زنان به دلیل اتصالی که به نهاد خانواده دارند و در شاهراه این شبکه‌ها جای گرفته‌اند، و به‌دلیل حضور گسترده‌شان در این فضاها، یکی از مهم‌ترین حاملان فرهنگ محسوب می‌شوند. آن‌ها با انتقال حافظه جمعی، حفظ آیین‌ها، تربیت نسل جدید، تولید روایت و ایجاد شبکه‌های فرهنگی غیررسمی، این گزاره‌ها را محقق می‌سازند.

این گزاره‌ها و این کنش‌ها به جامعه کمک می‌کنند که حتی در شرایط جنگ و بحران هم بتواند خود را حفظ کند و پابرجا بماند.

اگرچه هر یک از این موارد می‌تواند چندین صفحه را در بر گیرد، اما من به این موارد به صورت فهرست‌وار می‌پردازم تا در ذهن ما شکل بگیرند و شاید هر کدام از آن‌ها بتواند منبعی فکری و ادامه‌ای تحلیلی برای هر یک از آن‌ها ایجاد کند.

نکته بعدی: تولید روایت و معنا برای رنج‌های اجتماعی

بحران جنگ یا هر داستان دیگری — حتی همان مهاجرت که به آن اشاره کردیم — در لحظه ادغام و فهمیدن آن، فضای روانی و عاطفی جامعه را همراه با رنج‌های اجتماعی دارد. جنگ‌ها همواره با رنج‌ها، سوگ‌ها و اندوه‌ها همراه بوده‌اند.

اگر جامعه نتواند برای این رنج‌ها معنایی بسازد، اگر نتواند پاسخ دهد که «چرا این اتفاق داره می‌افته؟»، «چرا باید وارد این عرصه نبرد بشیم؟»، «چرا باید این تخاصم و تعارض اتفاق بیفته؟» — اگر معنای این‌ها برای جامعه معلوم نشود، این تجربه‌ها عموماً «سیاست‌زده» می‌شوند، به این معنی که تبعاتی که برای ما دارند، فقط سیاست‌زدگی صرفِ این تجربه‌ها خواهد بود؛ و تبدیل شدن به «یاس و پوچی» در جامعه است.

در این عرصه، فرهنگ با کارکردِ «معناآفرینی» وارد می‌شود. مهم‌ترین کارکرد فرهنگ در این عرصه، «معنا بخشیدن به تجربه‌های دشوار» است:
- چرا ما در حال تجربه‌ی این داستان هستیم؟
- چرا باید این را تجربه کنیم؟
- چرا باید در این تعارض و تخاصم قدم می‌گذاشتیم؟

باز هم اینجا، یکی از آن امکان‌ها و ظرفیت‌هایی است که زنان نقش‌آفرینی بسیار بسزایی دارند؛ به علت حضور مداوم‌شان در شرایط و در آن حیطه‌های اجتماعی و فرهنگی.

 همپوشانی‌ها و نقاط تأکید

بسیاری از این تیترها و تفاسیری که خدمتتان ارائه می‌دهم، با هم همپوشانی دارند. اما می‌خواهم به شما نشان دهم که کجاها همدیگر را تقویت می‌کنند و کجاها این همپوشانی را دارند:

آن‌جایی که در مورد حفظ هویت مشترک با هم صحبت کردیم، و آن‌جایی که در مورد حیات فرهنگی، بحث روایت و انتقال روایت با هم صحبت کردیم — اینجا باز آن عرصه‌ای است که زنان با همان قامت دارند نقش‌آفرینی می‌کنند.

روایت‌هایی که می‌سازند، فداکاری‌ها را در قالب ارزش‌های اخلاقی و دینی توضیح می‌دهند. و آن تجربه‌های حتی فردی‌شان که به روایت‌های جمعی تبدیل می‌شود — اینجا جایی است که این معنا را برای جامعه می‌سازند.

یعنی زنان که این «قلم روایت‌گر» را به دست می‌گیرند، باید بگویند: این اتفاقی که در این عرصه در حال وقوع است، با کدام زبان و با کدام محتوا روایت شود که این معنا ادغام شود با این اتفاق سختی که در حال وقوع است در جامعه؟

اگر این را با آن هویت مشترک و با بحث‌های اخلاقی‌اش گره می‌زنند و معنا می‌شود، نقش حیاتی‌ای ایفا می‌کنند.

دالِ مشترک در تمام نقش‌آفرینی‌های زنان

تمامی آن تیترهایی که عرض کردم، یا تمام آن امکان‌ها و ظرفیت‌هایی که عرض کردم که زنان در آن‌ها نقش‌آفرینند، یک دالِ مشترک دارند که هم‌چون آن‌ها باید متناسب با این دالِ مشترک فعالیت کنند. هدف اصلیشان باید حفظ این دالِ مشترک باشد، و آن حفظ نمادها و نشانه‌های هویتی است.

یعنی در تمام این عرصه‌ها، باید با توجه به حفظ نمادها و نشانه‌های هویتی و هدفِ حفظ این‌ها، فعالیت کنند تا برسیم به همزیستیِ موفقِ مقاومت و حیات برای راهبری نبرد و — ان‌شاءالله — پیروزی نهایی.

---تکثر نمادها و نشانه‌های هویتی

عموماً فرهنگ‌ها علاوه بر روایت‌ها و آیین‌ها و مناسکی که عرض کردم، با یک سری فراخوان‌ها و تفاوت‌های ریخت‌شناسیِ نمادها و نشانه‌های هویتی می‌روند بیرون. هرچه تکثر بیشتری به لحاظ کمیت و کیفیت پیدا کنند، به‌خصوص کمیت، تعیین‌کننده‌تر خواهند بود.

بسیاری از این نمادها و نشانه‌های هویتی هم توسط زنان، یعنی در زیست زنانه دارند؛ یعنی ردپایشان از زندگی زنانه است که به بحث اجتماعی کشیده شده است.

وقتی نسبت پیدا می‌کنند با زنان و خانواده، آن عاطفه جمعی را التیام می‌بخشند و این نشانه تبدیل به یک گزاره‌ی تأثیرگذار عاطفی و روانی در جامعه می‌شود.

یعنی وقتی من این نشانه را در زیست اجتماعی می‌بینم، دچار آرامش می‌شوم و به‌طور پارادوکسیکال و به‌طور عمیق‌تر، به آرامش می‌رسم و متوجه تداوم حیات در اجتماع می‌شوم.

--نمونه عملی: پخت‌وپز در غزه

یک مختصر از خانواده‌ی زیسته، در آرامش — وقتی ادامه پیدا می‌کند در جامعه در شرایط بحران، مثلاً همین داستانی که ما در بحث غزه و زنان داشتیم که غذاهای معروفشان (که من فکر می‌کنم «محلی» یا «بومی» درست‌تر باشد) — که پخت‌وپز می‌کردند، چند هدف اصلی داشت:

۱. اولاً که به دشمن نشان می‌دادند که ما همچنان حیات خودمان را داریم؛ یعنی فرهنگ غزه و خانواده در غزه همچنان زنده است. این یکی از ابعاد مهم مقاومت و مقاومت فرهنگی بود.

۲. وقتی دشمن توان خودش را گذاشته بود برای محاصره، و هدفش از محاصره این بود که زیست را از بین ببرد — و آن «مقاومت آمیخته با حیات اجتماعی» و «حیات فرهنگی» را از بین ببرد و مردم را به ناامیدی بکشاند.

این زنان بودند که آمدند خانواده را امتداد دادند در جامعه.

حتی پخت‌وپز، نگهداریِ کلید، کلید نماینده‌ی خانه بود؛ پخت غذا نماینده‌ی خانه بود.
با این گزاره‌ها، آن معناها و تیترهای دیگری هم داریم، اما فکر می‌کنم که خیلی طولانی می‌شود. به همین چهار تا پنج تا تیتر اصلی بسنده می‌کنم و می‌پردازم به بحث حیات اجتماعی.

حیات فرهنگی جامعه تنها از طریق نهادهای رسمی مانند دانشگاه‌ها یا رسانه‌ها حفظ نمی‌شود؛ بلکه بخش بزرگی از این حیات در سطح زندگی روزمره شکل می‌گیرد: در خانواده‌ها، در آیین‌ها، در روایت‌ها و در شبکه‌های اجتماعی محلی.

زنان به دلیل اتصالی که به نهاد خانواده دارند، در شاهراه این شبکه‌ها ایستاده‌اند و به‌دلیل حضور گسترده‌شان در این فضاها، یکی از مهم‌ترین حاملان فرهنگ محسوب می‌شوند. همان‌طور که خدمتتان عرض کردم، آن‌ها با:
- انتقال حافظه جمعی
- حفظ آیین‌ها
- تربیت نسل جدید
- تولید روایت
- و ایجاد شبکه‌های فرهنگی غیررسمی

به جامعه کمک می‌کنند که حتی در شرایط جنگ و بحران نیز هویت فرهنگی و معنای حیات خود را حفظ کنند. معنای حیاتی که از آن حمایت می‌کند، همان مقاومت را حمایت می‌دهد و آن معنای نبرد را توجیه می‌کند: چرا اصلاً باید در این تعارض و تخاصم و این نبرد قرار بگیریم.

بنابراین، نقش زنان در بحث مقاومت و نبرد با تداوم و حیات، صرفاً یک نقش حمایتی نیست؛ بلکه یک نقش ساختاری در استمرار فرهنگ جامعه، فرهنگ مقاومت جامعه، و فرهنگ ظلم‌ستیزی جامعه است.

---حیات اجتماعی در شرایط بحران و جنگ

حالا که از حیات فرهنگی عبور کنیم، با خلاصه‌ای از نقش زنان در حفظ حیات اجتماعی در شرایط بحران و جنگ مواجهیم که قابل پردازش است.

در ادبیات جامعه‌شناسی، به‌ویژه در بحث بحران و جنگ، حیات اجتماعی به مجموعه‌ای از فرایندهایی گفته می‌شود که امکان تداوم کارکردهای اساسی جامعه را فراهم می‌کند.

حال این کارکردهای اساسی جامعه چه هستند؟
چیزی مثل انسجام اجتماعی، بازتولید نسل، اعتماد عمومی، همکاری اجتماعی، حتی حفظ نظم زندگی روزمره. اقتصاد اجتماعی هم در اینجا قرار می‌گیرد.

-اقتصاد و مدیریت در بحران

اقتصاد در جامعه با چه مهارت‌هایی؟ مهم‌ترینش، شاید، اولویت‌بندی هزینه‌ها و حذف مصارف غیرضروری است. مدیریت ذخایر، ذخایر غذایی و منابع کمیاب، جایگزینی کالاها با گزینه‌های بومی و خانگی، و تنظیم مصرف انرژی، غذا، پوشاک در خانواده.

این‌ها همه از مهم‌ترین گزاره‌هایی هستند که البته جامعه‌ای که پیش از این تحریم و محاصره را تجربه کرده و آن را تمرین کرده، ولی اینجا فشرده‌تر و با دقت بیشتری باید انجام شود.

بنابراین، بحث حیات اقتصادی و حفظ اقتصاد در بحران، یا تقویت آن، این نوع مدیریت زنانه دیگر صرفاً یک کار ساده خانگی نیست؛ بلکه به‌عنوان یک عقلانیت اقتصادی برای بقای اجتماعی، سیاسی و حتی مطرح می‌شود. یعنی جلوگیری از فروپاشی معیشت خانوار و معیشت نهادهای غیررسمی کوچک‌تر، کمک می‌کند به جلوگیری از فروپاشی نهادهای رسمی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ما.

--- اقتصاد خانگی و اقتصاد خرده‌بازرگانی

یکی از داستان‌های اصلی که اینجا با آن مواجه می‌شویم، تولید خانگی و اقتصاد خرده‌بازرگانی است.

وقتی اقتصاد در زنجیره‌های رسمی، یعنی تولید در زنجیره‌های رسمی و تولید و توزیع، دچار اختلال می‌شود، بخشی از این تولید به سطح خانه و محله منتقل می‌شود.

جایی است که چون نیاز پیدا می‌کنیم، این جاهاست که در مورد آن تمرین شده است. یعنی ما در شرایط آسایش هم اقتصاد زنانه، اقتصاد محلی، اقتصاد خانوادگی و اقتصاد خرد را با حضور زنان تمرین کردیم در شرایط آسایش.

--دستاوردهای دیگر و سازوکارها

نکات دیگری هم هست که از خیلی از این تیترها می‌گذرم. یکی از آن سازوکارهایی که کمک می‌کند تولید فضای گفتگوی اجتماعی باشد که باز در این شبکه‌ها اتفاق می‌افتد.

دستاوردهایی دارد:

۱. حفظ پیوند عاطفی بین جبهه و جامعه: وقتی جبهه برمی‌گردد و عقب می‌آید و جامعه را می‌بیند، این شبکه‌ها را می‌بیند، محتوای موجود در این شبکه‌ها را می‌بیند که در هر دو سطح مادی عینی و محتوایی مدیریت می‌شود. این باز یک روحیه دوباره‌ای به جبهه می‌دهد. یعنی این ارتباط بین جبهه و جامعه هم دارد با این اتفاقاتی که در جامعه رقم می‌خورد و زنان بازیگری می‌کنند در آن عرصه، به سمت درستی پیش می‌رود.

۲. اعتماد اجتماعی: که باز یکی دیگر از دستاوردهایش است. نظام‌های ارتباطی هستند که این اعتماد اجتماعی را حفظ می‌کنند، بازتولید می‌کنند و منتقل می‌کنند.

---پایداری جامعه و شبکه‌های ارتباطی

حالا به صورت جمع‌بندی، اگر بخواهم بگویم در نظریه‌های ارتباطات اجتماعی، پایداری جامعه وابسته به وجود یک شبکه ارتباطی فعال و قابل اعتماد است. اگر این شبکه ارتباطی دچار فروپاشی بشود، حتی — همان‌طور که شاید در بحث‌های اقتصادی عرض کردم خدمتتان — اگر ما اون منابع مادی، اون سازوکارهای مادیش رو داشته باشیم، مثل دسترسی به رسانه، دسترسی به فضای مجازی و این‌ها، جامعه توان روانی خودش را از دست می‌دهد. حتی توان هماهنگ شدن با سایرین را از دست می‌دهد اگر ما متوجه محتوای ارتباطیمان نباشیم.

علاوه بر سازوکارهای ارتباطی، محتوای ارتباطی و این سازوکارهای خلاقیت در سازوکارهای جدید ارتباطی هم توسط زنان رخ می‌دهد.
یعنی وقتی فضاهای فردی، مجازی، یا رسانه‌ها دچار اختلال می‌شوند، اسمش تغییر شیوه الگوی مصرف است، بحث اقتصادی.

یعنی وقتی فضاهای فردی، مجازی، یا رسانه‌ها دچار اختلال می‌شوند، اسمش تغییر شیوه الگوی مصرف است، بحث اقتصادی.
